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 ها   کلان فکرهاي دفتر چهارم مثنوي و ارتباط آن
نـوي مشـحون از   دفتر چهارم مثنوي همچـون سـایر حلقـه هـاي شـش گانـه مث      

دانیم که در هر دفتر هزاران حرف در عبارت آمده اسـت و ذهـن    تفکرات متنوع است. می
اي به شاخساري در پرواز است. در این مقالـه کـه گزارشـی از    سیال مولانا دایماً از شاخه

نامه کارشناسی ارشد رشـته زبـان و ادبیـات فارسـی      یک پژوهش بزرگتر در جریان پایان
دو سال فرصت توأم با وسواس را به خود اختصاص داده است، شش کـلان  است و حدود 

فکر اصلی دفتر چهارم مورد بحث و بررسی قرار گرفتـه اسـت. بخـش عمـدة ایـن مقالـه       
است. در ادامه عنوان کـلان فکرهـا بـه    » مفهوم عقل«مرتبط با نخستین کلان فکر یعنی 

مقابل تعداد ابیاتی را کـه هـر موضـوع     هاي پر تکرار در دفتر چهارم و در مایه عنوان درون
فرماییـد و سـپس توضـیحات آن را مشـاهده      به خود اختصاص داده است، ملاحظـه مـی  

 خواهید کرد: 
 تعداد ابیات عناوین

 . عقل و زیر مجموعه هاي آن 1
 . رعایت تواضع و اظهار ادب2
 .شخصیت پیر و زیرمجموعه هاي آن3
 . مفهوم جذب جنسیت4
 لاهی. قوه قاهره ا5
 راه رسیدن به عالم غیب. گذراز عالم حس6

 بیت 1229
 بیت 1005
 بیت 708
 بیت 557
 بیت 515
 بیت 416

 مفهوم عقل و زیر مجموعه هاي آن -1
تـرین کـلان    هاي آن در دفتر چهـارم برجسـته   موضوع عقل به همراه زیر مجموعه

 3855از مجمـوع  بیت  1229اي که این موضوع  شود؛ به گونه فکر این دفتر محسوب می
% از آن را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. مولانـا از دو منظـر       8/31بیت از این دفتر ویا 

کند و آن را به دو دسته عقل مذموم و عقل ممـدوح و یـا همـان     متفاوت به عقل نگاه می
کنـد.   هـایی را ذکـر مـی    نماید و براي هر کدام ویژگی عقل جزوي و عقل کلی تقسیم می

مجرد چون عقل به دو مقوله عقل جزوي و عقل کلـی ظـاهراً از ابـداعات    تقسیم مفهومی 
شود. از دید او عقل جـزوي قـواي    مولاناست و در آثار دیگر عرفانی بدین شکل دیده نمی

دراکهّ، انسان است که واجد نور و عامل تشخیص است، اما قوایی است که تا پـیش پـا را   
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سازد. آدمـی نبایسـت افـق انتظـاري      تفع میسازد و نیازهاي مادي حیات را مر روشن می

اي از معرفـت اسـت کـه     مرتفع از عقل جزوي در ذهن ترسیم کند. اما عقـل کلـی حـوزه   
اي رهـا از اقتضـائات عـالم مـادي و آزاد از      گیـرد. حـوزه   سرچشمۀ زایندة بصیرت نام می

 هاي زمانی و مکانی.   محدودیت
با نفس و عقل کل را برابـر بـا عشـق     مولانا در این دفتر گاهی عقل جزوي را برابر

هاي هـر   پردازد و با تبیین ویژگی هاي هر کدام از آنها می گیرد و سپس به ذکر ویژگی می
پـردازد. همچنـین    دسته به بیان نارسایی هاي عقل جزوي و برتري عقـل کـل بـر او مـی    

دفتـر و  دراین نوشتار نظري خواهیم انداخت بر دیگر کلان فکرهاي حاصل آمـده از ایـن   
دیگر نیز شـرح داده خواهـد شـد.     ها با یک در صورت ارتباط با مفهوم عقل بیان رابطه آن

چنان کـه در دفتـر چهـارم تصـریح شـده اسـت        هاي این دو مقوله آن در ادامه به ویژگی
 پردازیم:   می

 عقل متمرکز بر معاد)( در برابر عقل کل ) نفس / عقل معاش( عقل جزوي -1-1
جزوي یا عقل معاش در برابر عقـل کـل یـا همـان عقـل معـاد نـام        مولانا از عقل 

شمارد و سعی بر آن دارد تـا بـا    هایی را بر می برد. وي براي هرکدام از این دو، ویژگی می
ها مذموم بودن عقل جزوي و برتـري عقـل کـل بـرآن را نشـان       شرح و تبیین این ویژگی

توانـد پـا از دایـره محسوسـات      دهد. وي معتقد است که عقل جزوي بدین جهت که نمی
بیرون گذارد، مشاور خوبی براي انسان نیست. زیرا که ایـن عقـل بـه حـواس پـنج گانـه       
متکی است و قادر به شناخت روابط حاکم بـر هسـتی نیسـت. اولـین داسـتان در دفتـر       

داستان مانسـتن بـدرایی ایـن وزیـر دون در     «برد:  چهارم که مولانا در آن از عقل نام می
اسـت. در همـین   » مروت شاه به وزیر فرعون یعنی هامان در افساد قابلیت فرعـون افساد 

کند و عقل را به وزیر. دقـت در انتخـاب    بیتی جان  را به شاه مانند می 23داستان کوتاه 
این مشاور از آن روست که عقل جزوي که مولانا در همین داستان بصـراحت آن را برابـر   

به سمت بدبختی است و عقل کل راهبر او به سمت دین گر انسان  گیرد، هدایت نفس می
که لقمه دولت تا دهان فرعون رسیده بود، اما به جاي پیروي از سـخنان   و سعادت. چنان

موسی دل به سخنان هامان سپرد و به هلاکت و تباهی رسـید. امـا بلافاصـله در همـین     
نور علی نور شد. عقـل در  برد که آصف را به مشاوري برگزید و  داستان از سلیمان نام می

دهد، اما انتخاب مشاور بـر چـه اساسـی     دید مولانا در هر حال وظیفه مشاور را انجام می
 باید صورت گیرد؟

 عقـــــل فاســـــد روح را آرد بـــــه نقـــــل  صــاحب چوعقــل و شــه باشــد جــان همچــو
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ــد    ــاروت شـ ــون هـ ــل چـ ــته عقـ  آن فرشـ

 ریــــخــــود مگ ریــــرا وز يعقــــل جــــزو
 خـــود مســــاز  ریــ ـهـــوا را تــــو وز  مـــر 

 

 ســــحر آمــــوز دو صــــد طــــاغوت شــــد
ــاز ا   ــل را سـ ــل کـ ــلطان وز يعقـ ــسـ ریـ  

ــه ــبرآ کــ ــاز   دیــ ــت از نمــ ــان پاکــ جــ  
)ČčĐĔ-ČčĐđ ǫƷƘǶšƸƢǝƳ(  

نکته مهم دیگر که خود مولانا به اهمیت آن واقف است، تشابه ظاهري این عقـول  
گیـرد. بـه    دیگر است که گاهی آن را به شکل یک دوگانه متضاد معنایی بکـار مـی   به یک

ب بلافاصله پس از این داستان، حکایت نشستن دیـو بـر مقـام سـلیمان علیـه      همین سب
کند. درست است کـه دیـو ظـاهر     السلام و تشبه کردن او به کارهاي سلیمان را بازگو می

هاسـت. وي معتقـد    کار خود را شبیه به سلیمان کرده بود، اما از سلیمان تا سلیمان فـرق 
 یب گو دارند قادر به شناخت ودرك این تفاوتند.است که تنها ممیزین و آنان که عقلی غ

ــتین ــاز س ــا مم يب ــب ــه او   زی  خاص
 

گــو بیــعقلـش غ  و زییــکـه بــود تم    
)ČčĒĎ ǫƷƘǶš ƸƢǝƳ(  

 تمام علوم ؛ عقل جزوي عقل استخراج نیست ءعقل کل منشا -2-1
مولانا معتقد است که عقل جزوي به سبب وابستگی به عالم حس عقل اسـتخراج  

که مبدع باشد، چه اصـل تمـام    تر کند نه آن بیش اي تواند در علوم مداقه ینیست و تنها م
درآمدن سلیمان علیه السـلام هـرروز   «علوم زآن سري است. این نکته بخوبی در داستان 

شد و گیاهی  بیان شده است. سلیمان (ع) هرگاه وارد مسجد اقصی می» در مسجد اقصی
کـرد و گیـاه نیـز تمـام      فـع و ضـررش سـوال مـی    دید، از او در مـورد ن  تازه روییده را می

یافت. مولانا  داد، سپس این دانش به طبیبان تسرّي می خصایص خود را براي او شرح می
اسـت   "وحی"جوید که سر منشا تمام علوم از  از این نکته براي اثبات این معنی سود می

کنکاشـی   توانـد  و عقل جزوي تنها پس از آموزش از این صـاحبان عقـول اسـت کـه مـی     
 تر در علوم کند. بیش

  اســـت یانب ینجـــوم و طـــب وحــ ـ   نیــ ـا
ــل ــزو عقـ ــتخراج ن  يجـ ــل اسـ ــتیعقـ   سـ
ــ قابـــل ــم اســـت ا میتعلـ ــو فهـ ــرد  نیـ  خـ

 بـــود  یاز وحـــ نیقـــیهـــا  حرفـــت جملـــه
 عقـــل مـــا  نیکـــ نیحرفـــت را ببـــ چیهـــ

ــه ــو گرچـ ــر مـ ــدر مکـ ــد يانـ ــکاف شـ  اشـ
 

ســو ره کجاســت یبــ يعقـل و حــس را ســو     
تســ ـیفـــن و محتـــاج ن  يرایپـــذ  جـــز   

ــل ــاحب وحــ ـ کیـ ــ یصـ ــد مشیتعلـ دهـ   
ــاو ل اول ــل  کیــ ــین رآعقــ ــزود ا مــ فــ   

ــ تانــــــد ــوختن بــــ ــتا یاو آمــــ اوســــ  
ــ ــهیپ چیهــ ــ شــ ــد  یرام بــ ــتا نشــ اســ  

)ČčĔĔ -ČčĔďǫƷƘǶš ƸƢǝƳ(  
کـه بیـان کنـد سـر منشـاء وحـی دانـش بشـري اسـت، داسـتان            سپس براي آن

 ـ   کنـد. زمـانی   را بیان می» آموختن پیشه گورکنی قابیل از زاغ« رادر خـود را  کـه قابیـل ب
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دانست که با جنازه او چه کند؟ تا آن که زاغی دفن مرده را با رفتار خـود بـه    کشت، نمی

او الهام بخشید. بدین گونه پیشه گورکنی که کمترین پیشـه بـود بـه مـدد وحـی شـکل       
 گرفت تا چه رسد به علوم دیگر.  

ــور ــر پ يکنـــدن گـ ــه کمتـ ــهیکـ ــود شـ  بـ
 را  لیـــفهـــم مـــر قاب  نیـــا يبـــد گـــر
ــه ــا  کـ ــغاکجـ ــنم ا بیـ ــکـ ــته را  نیـ  کشـ

ــد ــ دیـــ ــان  یزاغـــ ــرده در دهـــ  زاغ مـــ
ــوا ز از ــهـ ــه فـــن    ریـ ــد او بـ  آمـــد و شـ

ــس  ــ پ ــال از زم ــه چنگ ــتیانگ نیب ــرد  خ  گ
ــن  ــ دف ــس بپوش ــردش پ ــاك   دشیک ــه خ  ب

ــت ــقاب گفـ ــن   لیـ ــل مـ ــر عقـ ــه بـ  آه شـ
 

بــــود شــــهیو اند لــــهیزفکــــر و ح یکــــ    
ــ ــاد یکــ ــر او هاب ينهــ ــر ســ ــبــ را لیــ   

بــــه خــــون خــــاك درآغشــــته را نیــــا   
آمـــــد چنـــــان مــــی  زیـــــت هبرگرفتـــ ـ  

او را گــــــــورکن میتعلــــــــ یپــــــــ از  
زاغ مــــــرده را در گــــــور کــــــرد   زود   
ــم   زاغ ــد علــ ــق بــ ــام حــ ــاك از الهــ نــ   

زمـــن افـــزون بـــه فـــن یبـــود زاغـــ کـــه  
)ČĎċē-ČĎċČǫƷƘǶš ƸƢǝƳ(  

نکتۀ برجسته در این قسمت آن است که خداوند، بنابر قوة قـاهرة خـود گـاهی از    
یند و گاهی نیز بنابر قهر خود عقل انسـان را  آفر سر لطف در حیوانات و جمادات عقل می

در بیان آن که شناساي حضرت حـق نپرسـد   «گیرد. این نکته بخوبی در داستان  از او می
 شود: شرح داده می» کی بهشت و دوزخ کجاست

 حـق خـون کنـد    انی ـرا بر قبط لین
 ـ یبدان تا  هسـت   زیی ـحـق تم  شیپ
 از خــدا آموختــه ســت  زییــتم لیــن

ــف ــد   لط ــل کن ــر ناو عاق ــم  را لی
ــل آفر  در ــرم عق ــادات از ک ــجم  دی

 

ــبط  ــون کنــد   انیس را از بــلا محص   
راه و مســــت اریهوشــــ انیــــم در  
را و آن را سخت بسـت  نیگشاد ا که  

ــر ــد قاب قهــ ــه کنــ ــاو ابلــ را لیــ   
ــه قهــر خــود بر  عقــل ــل ب ــاز عاق دی  

)čēčċ-čēČđ ǫƷƘǶš ƸƢǝƳ(  
 ویا: 

 ــ ــا کشــ ــد فرعونــ ــ یچنــ ــرم را  یبــ  جــ
ــل ــاهان  عقـ ــل شـ ــر عقـ ــی او بـ ــزود مـ  فـ
ــر ــم و بــر گــوش خــرد      مه  حــق بــر چش

 

مــــر تــــن پــــر غــــرم را ينــــواز یمــــ    
ــ حکــم ــود  یحــق ب عقــل و کــورش کــرده ب  

ــر ــت ح گـــ ــفلاطونســـ ــد وانشیـــ کنـــ  
)ČĔčĎ-ČĔčČ ǫƷƘǶš ƸƢǝƳ(  

هـایی چـون: درآمـدن سـلیمان      مفهوم برتري علم لدنی بر علم نقلـی در داسـتان  
...، مطالبـه   یکۀعالی خلق الملاهرروز در مسجد اقصی، در تفسیر این حدیث کی انَّ االله ت

در تفسـیر ایـن حـدیث مصـطفی     «کردن موسی حضرت حق را و ... بیان شده است. وي 
هـاي   نگـري  هـا و خـرده   کـاري  کند که حتـی ریـزه   بیان می...»  یکۀکی انَّ االله خلق الملا

 جاکه در بند اقتضائات و حوایج جهان مادي است، ره بـه آسـمان   موشکافانۀ عالمان از آن
انـد؛ علـم واقعـی در نگـاه مولانـا معرفـت یـا         را رموز نهاده نمی شناسد و به گزاف نام آن
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 بصیرتی است که به سوي آسمان راه گذاري بجوید:

ــر تلب ــیمک ــد تن  یس ــه او دان ــک  دی
 را بـــافتن  یزرکشـــ يهـــا جامـــه
ــرده ــار خ ــا يک ــه   يه ــم هندس  عل

ــه  ــ ک ــا هم ــق ب ــتشیدن نیتعل   اس
ــا ــا   نی ــم بن ــه عل ــت  يهم  آخرُس

ــر ــت به ــح يقاباس ــد روز  وانی  چن
ــم ــزلش  علـ ــم منـ ــق و علـ  راه حـ

 

دیـــپد دیـــدگـــر نا وانیـــآن زح   
ــا ــر در درهــ ــاز قعــ ــ ایــ افتنیــ   

ــ ــفه   ای ــب وفلس ــم و ط ــوم و عل نج   
ــر ن   ره ــمان ب ــتم آس ــه هف ــتشیب س   

ــه ــاو  ک ــود و گ ــاد ب ــت و عم اشترس  
ــام ــد ا ن ــآن کردن ــانیگ نی ــوز ج رم  

دل دانـــد او را بـــا دلـــش صـــاحب  
)ČĐčċ-ČĐČď ǫƷƘǶš ƸƢǝƳ(  

به علاوه علم بحثی چون تعلق به معیشت دنیـا  « گوید: می دکتر زرین کوب درین باب
علـم بنـاي آخـور     ،وانـد نفـوذ کنـد   ت مـی دنیا که قلمرو علـم کشـفی اسـت ن    ايدارد وبه ماور

چنـد بـه قـول     محسوبست،که در واقع عماد زندگی و بقاي هرگونه حیوان هـم هسـت و هـر   
آن به معرفـت حـق و منـازل سـالکان      با ،ا رموز هم خوانندر مولانا به خاطر استبقاي حیات آن

احوال قلوب و عجایب و اسرار آن امري است که بـا هندسـه ونجـوم     وان ره یافت.ت میطریق ن
، سـرّ نـی  »(را بـا دلـش.   همه سريّ است که صاحب سـرّ دانـد آن   این وان شناخت وت میرا ن آن

524  ( 

 وي و آخربین بودن عقل کلآخوربین و حالی بین بودن عقل جز -3-1    
شـمارد، ایـن    که مولانا براي عقل کل و عقل جزوي بـر مـی   اي ترین خصیصه مهم

است که عقل جزوي آخوربین و یا حالی بین است، اما عقل کل آخربین است و نظـر بـه   
آخرت دارد. این موضوع را در داستان هایی چون: قصۀ هدیـه فرسـتادن بلقـیس از شـهر     

لمومنون اخوه، بیان آن که عقل جزوي تا به گور بیش نیندیشد، بیـان آن  سبا، شرح انمّا ا
تـوان مشـاهده کـرد. وي     که هر حس مدرکی را از آدمی نیز مدرکاتی دیگر است و ... می

 معتقعد است سعادت از آن پیروان عقل کل و خسران حاصل پیروان عقل جزوي است: 
ــرب  ــه آخ ــر او مســعودتر نیهــر ک  ت

 
ــورب  ــه آخ ــ نیهرک ــر رت ــرود ت او مط  

)ČđČď ǫƷƘǶš ƸƢǝƳ(  
مانستن بـدرایی ایـن وزیـردون در    « علت این سعادت و خسران را نیز در داستان

 دهد:  در دوبیت به نیکی شرح می» افساد مروت شاه
 ـ یهوا پرحرص و حال نیک  بـود  نیب

ــل ــرا دو د عق ــدر پا دهی  کــار انی
 

بــود نیــد ومیــ شــهیعقــل را اند   
خــار کشــد او رنــج مــی آن گــل بهـر   

)ČčđČ-ČčđċǫƷƘǶš ƸƢǝƳ(  
عقل جزوي از آن رو که اسیر حرص است، پس منفعت طلب و نزدیک بین است، 
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اما در مقابل عقل کل نظر به سوي آخرت دارد و دورانـدیش و عاقبـت بـین. همـین امـر      

کـه عقـل    شود که مجاز را حقیقت نشمارد و فریفتۀ مکارة دنیا نگردد. حـال آن  سبب می
هست نما را واقعیت پنداشته و اسیر آن گشته است. جزوي این نیست 

 انـــد دهیـــهـــا را کـــه آخـــر د   بنگـــر آن
ــر ــال  آن بنگـ ــه حـ ــا را کـ ــد یهـ ــد  دهیـ  انـ

ــ ــ یحــال شیپ  کــه در جهلســت و شــک نیب
 

ــان  ــرت جـ ــا  حسـ ــک دهـ ــو رشـ ــد دهیـ انـ  
ــد ــر ببر  سرّفاســ ــل ســ ــزاصــ ــد دهیــ انــ  

ــبح ــر دو     ص ــاذب ه ــادق صــبح ک کیــص  
)ČđĔč-ČđĔċǫƷƘǶš ƸƢǝƳ(  

 تــر او مســعودتر نیبــ انیــهرکــه پا
 جهـان کاشـتن   نیکه دانـد ک ـ  زان

 

ــزون د   ــارد کــه اف ــجــدتراو ک ــر دی ب  
ــتن هســـت ــر و برداشـ ــر محشـ بهـ  

)čĔēĔ-čĔēēǫƷƘǶš ƸƢǝƳ(  
در این داستان نیز دوباره وي اشاره به دنیاطلبی عقل جزوي و باقی طلـب بـودن   

در آخـرت   کـارد کـه   جـا مـی   کند. مرد عاقل واقف براین امر اسـت کـه ایـن    عقل کل می
برداشت کند، اما مرد حالی بین بدان جهت کـه اسـیر وهـم و گمـان اسـت، پنـدارد کـه        

جا کارد که همین جا هم برداشت کند.( این نکته که مولانـا پیـروان عقـل جـزوي را      این
شـود کـه    خواند به طور اجمال در قصه مجاوبات موسی و فرعون بیان مـی  اهالی وهم می

گانـۀ مثنـوي    اي که در اکثر دفـاتر شـش   د شد) بطور کلی نکتهبعدا به آن پرداخته خواه
دارد.  ایست که مولانا براي تشخیص بـاطن از وراي ظـاهر ابـراز مـی     شود، دغدغه دیده می

نگرانی او از این است که آدمی ـ بویژه شاید مردمان زمان او ـ قدرت تشـخیص صـبح     دل
میـان بـه داشـتن آن مسـرور و     کاذب از صبح صادق را ندارند. عقل جزیی کـه گـاهی آد  
سـان، ولـی در     هـاي بظـاهر هـم    مفتخرند هرگز ابزاري کافی براي تمییز میان این دوگانه

تواند نمایندة دنیاخواهی، دانش و فقاهـت، راهیـان    باطن متفاوت نیست. صبح کاذب می
دروغین فقر و درویشی و تمام مظاهر ظاهرالصلاح دنیا باشـد کـه روزي پـرده از رخسـار     

امطلوبشان کنار خواهد رفت. اما تشخیص آن نیازمند نـوري اسـت کـه در کنـه حقـایق      ن
 نفوذ کند نه نوري به تعبیر او مستعار و ناکار آمد.

گونـه   هاي این دو نـور را ایـن   مولانا در داستان شکایت کردن استر به اشتر تفاوت
 دهد: شرح می

 از قصــور چشــم باشــد آن عثـــار   
ــو ــانیپ يب ــفی راه ــ وس ــن س  د نَک

ــورت ــور جبـ ـ  ص ــان و آن ن   نیپنه
ــور ــار    نـ ــد زنـ ــار برهانـ  آن رخسـ

ــرا ا چشــم ــ ینورحــال نی  کنــد  نیب
 نـار   قی ـنور است و در تحق صورتش

و بــالا کــوروار  بیشــ نــدیکــه نب    
که نورش چشـم را روشـن کنـد    زان   

ــرده ــم انب کـ ــچشـ ــ ایـ نیرا دوربـ   
ــ ــتعار  نیه ــور مس ــه ن ــانع ب مشــو ق  

کنـد  نیو عقـل و روح را گـرگ   جسم  
بـدار  يدو دست از و یخواه ایض گر   
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 بــه دم در رو فتـــد هرجـــا رود  دم

 
 ـ یکـه حـال   یو جـان   دهی ـد بـود  نیب  

)Ďččđ-Ďččċ ǫƷƘǶš ƸƢǝƳ(  
که صرفاً بـه بیـان   » بیان آن که عقل جزوي تا به گور بیش نیندیشد« در داستان

را  پردازد نیز محدودة جولان هر یک از این عقول هاي عقل معاش و عقل معاد می ویژگی
 کند:  باجمال بیان می

 ـا ینیب شیپ  خـرد تـا گـور بـود     نی
 ـا  نگــذرد  یخــرد از گـور و خــاک  نی
 شـو   زاری ـعقـل رو ب  نی ـقـدم و  نیز

 بی ـزج ابـد ی ینـورک  یموس ـ همچو
 جـز دوار  دی ـعقـل نا  نی ـنظر و نیز
 

ــود وانِ  صــاحب دل بــه نفــخ صــور ب  
ــو ــ نی ــدم عرص ــعجا ۀق ــپرد بی نس   

و برخـوردار شـو   يجـو  یب ـیغ چشم  
تاد و شــاگرد و کتــاب  اسـ ـ ةســخر  
ــس ــز  پ ــذار و بگ ــر بگ ــار نینظ انتظ  

)ĎĎČĐ-ĎĎČČ ǫƷƘǶš ƸƢǝƳ(  
توان مذموم شمرد. اگـر کسـی عقـل جـزوي را      البته عقل جزوي را یکسر هم نمی

مقصد و غایت راه بشمارد، بلی این شیوه در نظر مولانا مذموم است، اما اگر به مدد عقـل  
گـاه   ا در برابـر عقـل کـل قربـانی کـرد آن     جزوي بتوان مسیر هـدایت را شـناخت و آن ر  

 توان به هدایت رسید:  می
 همچــو برقســت و درخــش يعقــل جــزو

  ينــــور بــــرق بهــــر رهبــــر ســــتین
ــرا  بـــرق ــا بـ ــل مـ ــگر يعقـ  اســـت هیـ

 

وخـش  يتـوان شـد سـو    یک ـ یدر درخش    
يگـــر مـــی امرســـت ابـــر را کـــه بلکـــه   

ــا ــبگر تـ ــتین دیـ ــت یسـ ــوق هسـ در شـ  
)ĎĎčČ-ĎĎČĔ ǫƷƘǶš ƸƢǝƳ(  

اسـت. یعنـی    " اظهـار عجـز  " ن دیگر کارکرد عقـل جزیـی از دیـد مولانـا     به بیا
بدیلِ هستی عاجزم. این شاید همان مفهومی است  که از دریافت حقیقت بی تشخیص این

 "عجز در راه او شتافت شتافت  "که قبلاً سنایی در حدیقه الحقیقه بیان کرده بود: 
ان شیطان و پیروان عقل کل را سپس در ادامه داستان پیروان عقل جزوي را پیرو

 خواند: پیروان انبیا می
 شیرا حق از مرصاد خـو  وانیراند د

 ـ يسر که  تـو مسـتبد   اي  هکم کن ن
ــزو دلـ ـ   رو ــو ج ــه ت ــر دل روک   یب

  ســــتیاو بــــه از سلطان یبنــــدگ
 سیحب ـ يتـو ا  نیو برگـز  نیب فرق

 

ــزو  ــل ج ــو  يعق ــتبداد خ شیرا زاس   
ــه ــاگرد دلــ ـ بلکـ و مســـتعد یشـ  

یادشــاه عـــادل پ ةکــه بنـــد  نیهـ ـ   
ــه ــانَـــا خ کـ ســـتیطانیدم ش رٌیـ  

ــدگ ــ یبنـــ ــر بلـــ سیآدم از کبـــ  
)ĎĎďĎ-ĎĎĎĔ ǫƷƘǶš ƸƢǝƳ(  

 گوید:   ها می در دفاتر دیگر نیز در بیان این ویژگی
 هوشـمند  هش چه باشد عقـل کـلّ  

 
ــود امــا ن   ــد هــوش جــزوي هــش ب ژن  

)ĎĎČċ ǧǷƗ ƸƢǝƳ(  
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 عاقبت بین اسـت عقـل از خاصـیت   

 
 ــ    تنفــس باشــد کـــو نبینــد عاقبـ  

)ČĐďē ǧǷƗ ƸƢǝƳ(  
 خاك زن در دیدة حس بین خویش

 
 دیدة حس دشمن عقلسـت و کـیش   

)ČđċĒ ǧǷƗ ƸƢǝƳ(  
 آن خطا دیدن ز ضعف عقل اوسـت 

 
 عقل کل مغزست و عقل جزو پوسـت  

)ĎĒďĎ ǧǷƗ ƸƢǝƳ(  
این که عقل جزوي باید تابع و تسلیم عقل کل گردد و در برابـر او تواضـع نمایـد    

هـاي ایـن    ورزد، چه تکبر و غرور از ویژگی مرتباً بر روي آن تاکید میایست که مولانا  نکته
شود. بیـان ایـن نکتـه     عقل است و این دو صفت سبب بسته شدن راه نجات بر آدمی می

ضروري است که در دفتر چهارم هر جـا کـه بحـث سرسـپردگی در برابـر پیـر را مطـرح        
است، بویژه کـه وي معتقداسـت    کند، باز هم منظور او همان پیروي از صاحبان عقول می

گیرند، اما به سبب تکفیر عامه آن را  آنان (پیران)  نیز مانند انبیا در معرض وحی قرار می
 نامند: وحی دل می

ــت او را پ ــوح محفوظســـ ــوایلـــ  شـــ
 نجوم است و نه رملسـت و نـه خـواب     نه
ــ از ــه در ب یپــ ــوش عامــ ــروپــ  انیــ

 

محفـــوظ ازخطـــا از چــه محفوظســـت،     
ــ ــق،االله اع یوحــ ــواب حــ ــم بالصــ لــ  
انیآن را صــــوف نــــدیدل گو یوحــــ  

)ČēĐĎ-ČēĐČ ǫƷƘǶš ƸƢǝƳ(  
بنابراین سرسپردگی و تواضع عقل جزوي در برابر عقل کل تنها عامل دسـتگیري  

گونه که پیش از این اشـاره شـد از نظـر وي عقـل جـزوي       شود، چه همان او محسوب می
 رانی: برابر با نفس است و اقتضاي نفس نیز شهوت

 پهلـــوان  يهوتســـت ا عقـــل ضـــد ش 
 خـوانش آن کـه شـهوت را گداسـت     وهم

 

ــهوت  آن  ــه ش ــی ک ــوان  م ــش مخ ــد عقل تن  
قلـــب نقـــد زر عقـــل هاســـت     وهـــم   

)čĎċč-čĎċČǫƷƘǶš ƸƢǝƳ(  
ترین داستان در دفتر چهـارم کـه بـه شـرح سرسـپردگی عقـل        ترین و بزرگ مهم

یـن داسـتان   پردازد، قصه مجاوبات موسی و فرعون است. در ا جزوي در برابر عقل کل می
 فرعون، نماد اهالی وهم و موسی نماد اهالی عقل است:

ــوز را    ــالم س ــون ع ــر فرع ــم م  وه
 

ــل مــر موسـ ـ   جــان افــروز را  یعق  
)čĎċĒ ǫƷƘǶš ƸƢǝƳ(  

هـاي ایـن گـروه از     فرعون که در این داستان نماد اهالی وهم است، طبعاً ویژگـی 
خــواري  خــون ) غضــب و2396) مکــر و زرق (2744-2750، 2730-2731جملــه تکبــر(

ترین تاکید مولانا در ایـن   ) را داراست. وي به علت تکبر ـ که بیش 2446، 2436-2434(
داستان برروي این صفت اوست ـ در برابر ارشاد موسی (ع) سـر تسـلیم فـرود نیـاورده و      
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شود. از قضا ویژگی بارزي کـه بـه سـبب آن هامـان      جذب سخنان خدعه آمیز هامان می

 دهد نیز همین تکبر است:  تواند وي را فریب می
 تا کنـون معبـود و مسـجود جهـان    

 ترست خوش نیدر هزارآتش شدن ز
 

بنـــدگان منـــهیک يگـــرداي  هبـــود    
ــه ــد ک ــت  يخداون ــده پرس ــود بن ش  

)čĒĎČ-čĒĎċ ǫƷƘǶš ƸƢǝƳ(  
ــزن   ــردن بـ ــرا گـ ــروا اول مـ  خسـ

  نیچن ـ نی ـخود نبوده ست و مبادا ا
 خواجه تـاش مـا شـوند    مان بندگان

 

ــا نب  ــدیت ــا ن ــن  نی ــم م ــذلّت چش م   
نیگردون شود گـردون زم ـ  نیزم که  
ــ خــراش مــا شــوند مــان دل دلان یب  

)čĒĎĐ-čĒĎčǫƷƘǶšƸƢǝƳ(  
 گوید: و مولانا در پاسخ به این صفت ناشایست می

 کننـد  مـی  يهرکه را مـردم سـجود  
 برگـردد از او آن سـاجدش    که چون

ــه    يا ــت نفس ــه ذلّ ــک آن را ک  خن
 تکبر زهر قاتل دان کـه هسـت   نیا

ــون ــی چ ــدبر  م ــد م ــر زهرنوش   يپ
 زهــر بــر جــانش فتــد دم کیــ بعــد

 

ــان او  ــدر جـ آکننـــد مـــی زهـــر انـ   
ــد ــدش   دان ــود و موب ــر ب ــان زه او ک   

شد چون کـه او  یآن کز سرکش يوا   
مسـت  جیپـر زهـر شـد آن گ ـ    مـی  از   
يبجنبانـــد ســـر دم کیـــطــرب   از  

در جــانش کنــد داد و ســتد   زهــر  
)čĒďĔ-čĒďď ǫƷƘǶš ƸƢǝƳ(  

ضع در برابر امر پیر (موسی)  بود که سبب بـدبختی فرعـون   در نهایت نیزعدم توا
هاي مهم دیگر که در آن توصیه به تواضع عقل جزوي در برابـر عقـل کـل     شد. از داستان
یاد کرد. در این داستان استر به نـزد  » قصه شکایت استر به اشتر«توان از  شده است، می

مایی کند تا دیگر کمتـر بـه رو افتـد؛    کند که او را راهن رود و از او درخواست می اشتر می
دهد و استر نیز اشک ریـزان   اي از تفاوت هاي مابین خود و استر را شرح می اشتر اما پاره

کند، اشـتر رمـز دسـتگیري و نجـات اسـتر را همـین تواضـع و         از وي طلب مساعدت می
ر شمارد ومعتقد است چون خـوي بـد در ذات اسـت    شکستگی نفس  در برابر امر شیخ می

 نهادینه نشده بود و یا به قول مولانا اصلی نبود سبب تواضع وي گردید:
 ـ يگفت چون اقرار کـرد   مـن  شیپ

ــاف و ره يداد ــانصـ ــلا  يدیـ  از بـ
 نبــود  یبــد در ذات تــو اصــل يخــو
ــار  آن ــد عـ ــه   یتیبـ ــد کـ  اوباشـ

ــود  هیـــآدم زلّـــتش عار همچـــو  بـ
 سیبـود جـرم آن بل ـ   یاصـل  چونکه

 بـد  ياز خود و از خـو  یکه رست رو
 

تــو زآفــات زمــن    یرو کــه رســت      
ــو ــود  ت ــدو ب ــد يع ــل ولا يش زاه   
ــز ــل  ک ــد اص ــاین یب ــود  دی ــز جح ج  
ــو   آرد ــه جـ ــود او توبـ ــرار و شـ اقـ  

انـــدر زمـــان توبـــه نمـــود لاجـــرم   
 ــ ره ــه نفـ ــب توبـ ــودش جانـ سینبـ  
نــــار و از دنــــدان دد   ۀزبانــــ وز  

)ĎďČđ-ĎďČċ ǫƷƘǶš ƸƢǝƳ(  
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 هاي عاقل و نیم عاقل و احمق: بیان ویژگی -4-1

گونه که مولانا قسمتی از دفتر چهارم را به بیان مختصـات عقـل اختصـاص     همان
هاي عاقل و نـیم عاقـل و احمـق مخـتص کـرده       داده است، بخشی را هم به بیان ویژگی

در تفسیر ایـن حـدیث مصـطفی کـه انَّ االله تعـالی خلـق       «است. او اولین بار در داستان 
ا سه گونه آفریـده اسـت: فرشـتگان کـه     کند که خداوند موجودات ر بیان می» لاملایکه...

صاحب عقلند و شهوت ندارند، حیوانات که شهوت دارند و عقل نه و انسـان کـه صـاحب    
کنـد: آنـان کـه     گاه نوع بشر را نیز به سه دسته تقسیم می عقل و شهوت توامان است. آن

جـرم  اند، دسته دوم آنان که اسیر شهوتند ولا دست از شهوت شسته و مانند ملایک شده
تبدیل به حیوان شده اند و در نهایت دسته سوم که صاحب عقل و نفس توامـان هسـتند   

 کند: زیند. سپس در این داستان مشخصاً منظورش را بیان می و دایم اندر کشمکش می
 عاقــل آن باشــد کــه او بــا مشــعله اســت

 رو  شینـــور خـــود اســـت آن پـــ رویـــپ
ــومن ــو م ــت و ا شیخ ــانیاس ــآور م   دی

ــرید  اقـــل آمـــد او  ع میکـــه نــ ـ يگـ
  لی ـزد چـو دسـت انـدر دل    يدر و دست

 نداشـت   یکز عقـل جـو سـنگ    يخر وآن
 لیــ ـو نـــه قل  ریــ ـندانـــد نـــه کث   ره

 

ــاو دل  ــوایو پ لیــ ــت يشــ ــه اســ قافلــ   
ــابع ــو ت  ــ شیخ ــت آن ب ــو یاس رو شیخ  
ــم ــور  ه ــدان ن ــانش زو چر يب ــه ج ــک دی  

خـــــود دانـــــد او ةدیـــــرا د یعـــــاقل  
لیـــشـــد وچســـت وجل نـــایبـــدو ب تـــا  

ــل و ع خــود ــودش عق ــتنب ــل را گذاش اق  
لیــ ـآمـــدن خلـــف دل  دیـــآ نـــنگش  

)čČĔď-čČēē ǫƷƘǶš ƸƢǝƳ(  
گونه در نظر وي عاقل کسی است که از سرتواضع، تسلیم و پیرو پیر حقیقی  بدین

گردد و جاهل و احمق آن که نه خود را نوري است تا به مدد این نـور ره بـه جـایی بـرد     
عادت برسد؛ لا جرم ایـن سـو و آن   گرود که به مدد آن به س ونه به نور نیم خردمندي می

 سو سرگردان است.

 عقل، متذکر پیمان:  -5-1
هاي عقل دربیان مولانا آن است که عقل کل متذکر پیمان اسـت و   از دیگر ویژگی

عقل جزوي نسیان کار. این ویژگی که در پایان قصۀ آبگیر و صیادان بـه آن اشـاره شـده    
مقان یا همان پیروان عقل جزوي از روي رنـج  است، بیان کنندة این امر است که توبۀ اح

 است نه عقل و چون از عذاب رهایی یابند پیمان خودرا نیز فراموش کنند:
ــدامت از نت ــیآن نــ ــود  ۀجــ ــج بــ  رنــ

 که شـد رنـج آن نـدامت شـد عـدم       چون
ــار    آن ــت بـ ــم بسـ ــت غـ ــدم از ظلمـ  نـ

ــه ز عقــل ر   وشــن چــون گــنج بــود   ن   
ــ ــن یمـ ــدم  رزدیـ ــه و نـ ــاك آن توبـ خـ   

ــس ــلام الل پـ ــکـ ــوهی لیـ ــار محـ النّهـ   
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 برفت آن ظلمت غـم گشـت خـوش     چون
 خــــرد ریــــکنــــد او توبــــه و پ یمــــ

 

و زاده اش جــــــهیرود از دل نت هـــــم   
زنــــد مــــی لــــو ردوا لعــــادو بانــــگ  

)čĎċċ-ččĔđ ǫƷƘǶš ƸƢǝƳ(  
شـود بـراي قصـه     آخرین بیت از ابیات قسمت بالا در دفتر چهارم بیتی رابط مـی 

طور که پیش از ایـن   دهد. همان م این را تشکیل میمجاوبات موسی و فرعون که نیمه دو
نیز اشاره شد در این داستان فرعون نماد اهالی وهم و موسی نماد اهالی عقـل اسـت. در   

هاي حضرت موسی براي هدایت فرعون بی نتیجه ماند و فرعون فریفتـه   نهایت نیز تلاش
مش بود کـه متواضـعانه   سخنان هامان شد و بعد از نازل شدن عذاب الاهی بر سر او و قو

 به نزد موسی آمد و از او یاري خواست:
 فرعـون آمـدش   شیتا به نفس خـو 

 سـلطان مکـن   يا میما کـرد  کانچه
ــاره ــذ   پ ــان پ ــت فرم ــاره گردم  ریپ

 نیام يبجنبان لب به رحمت ا نیه
 

کــرد و دوتـا گشــته قــدش  مــی لابـه    
ــا را رو ســـتین ــا يمـ ســـخن رادیـ  

ری ـت خـوگرم سـختم مگ  بـه عـزّ   من   
ــ تـــا ــدد اببنـ ــ نیـ ــ ۀدهانـ نیآتشـ  

)ĎĐĔď-ĎĐĔČ ǫƷƘǶš ƸƢǝƳ(  
اما پس از برطرف شدن عذاب از سرشان بـود کـه عهـد خـود را فرامـوش کـرده،       

 دوباره طاغی شدند و عهد خود را از یاد بردند:
 نیهمچنان کرد و هم انـدر دم زم ـ 

ــدر ــر انـ ــوت آن نفـ ــد در لـ  افتادنـ
ــد ــ چن ــد از عطــا   ریروز س  خوردن
 مت زدندشکم پرگشت و بر نع چون

 

نیسبز گشـت از سـنبل و حـب ثم ـ       
ــط ــد قح ــر  دهی ــوع البق ــرده از ج م  

و چارپـــــا یو  آدمـــــ یدمـــ ـ آن  
شـدند  یضرورت رفت پس طاغ آن و  

)Ďđčċ-ĎđČĒ ǫƷƘǶš ƸƢǝƳ(  
که یادآور حکایت دیگر در دفتر سوم مثنوي است، حکایت سگی است کـه در  اي  هنکت

کنـد کـه در تابسـتان بعـدي      می و عزم کند و می سرماي زمستان از غفلت خویش توبه رنج و
 پیونـدد و فرامـوش   می اما در فراخی و رهایی از رنج، آن عزم به عدم ،بسازداي  هبراي خود خان

 )  بحر در کوزه: نیز نک( کند که زمستان بعد در راه است. می

 عقل کل برابر با عشق: -6-1    
کنـد   از عقل کل یاد می پیش از این نیز اشاره شد که مولانا در مقابل عقل جزوي

تواند بـه   بندي به محسوسات نمی و همین طور نیز گفته شد که عقل جزوي به سبب پاي
اي فراتـر از آن گـام نهـد، در واقـع انتهـاي مسـیر عقـل جـزوي ابتـداي حرکـت            مرحله

گـاه عقـل    گاه عقل جزوي را عالم حس و جـولان  گاه عقل کل است. مولانا جولان وجولان
داند. عقل کل تمام قیودات عـالم حـس را درهـم شکسـته و محـرم       یب میکل را عالم غ
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 خواند: حریم حضرت حق شده است. وي در این دفتر عقل کل را پدر می

 کل عـالم صـورت عقـل کـل اسـت     
 با عقل کل کفران فـزود  یچون کس

 بهـل   یپـدر عـاق   نی ـکن بـا ا  صلح
ــس ــتیق پ ــود   ام ــو ب ــال ت ــد ح  نق

 ـبـا ا  مـا یکه صـلحم دا  من  پـدر  نی
 

هرآنک اهـل قـل اسـت    يکوست بابا    
او هـم سـگ نمـود    شیکل پ صورت  

ــا ــرش زر نما ت ــه ف ــک ــل دی آب و گ  
مبـدل شـود   نیتو چـرخ و زم ـ  شیپ  
جهان چون جنّت اسـتم در نظـر   نیا  

)ĎčđĎ-ĎčĐĔ ǫƷƘǶš ƸƢǝƳ(  
تر نیز به شـکلی فـاخرتر در دفتـر دوم بـراي عقـل کـل        مولانا این مرتبت را پیش

اي کـه   می جهان را فکرتی از عقل کل در نظر آورده بـود. اندیشـه  ترسیم کرده بود. او تما
 زند.  آدمی را به روح فلسفه هگل پیوند می

 فکرت است از عقـل کـل   کیجهان  نیا
 

رسـل هـا   عقل چـون شـاه اسـت و صـورت       
 

ویژگی برجسته دیگري که وي براي عقل کل قایل است این است کـه ایـن عقـل    
متفرق است. این عقل یعنی عقل متحد بـا عشـق  دو    کل عامل اتحادبخشی میان اجزاي

 گردد: رنگی می برد و سبب یک دستی و یک ها را از میان می دستگی و تفاوت
ــل ر ــزر عقــ ــت ا زهیــ ــتهم ياســ  مــ

ــم   عقــل ــر صــد مه ــو قســمت شــده ب  ت
ــع ــبا جم ــه عشــق    دی ــزا را ب  کــرد اج

 

ــم    ــون نهـ ــکه چـ ــر سـ ــه مهـ ــر قراضـ  بـ
ــم ورم ــزاران آرزو و طــــــــ  برهــــــــ

ن سـمرقند و دمشـق  خـوش چـو   يتا شو  
)ĎčēĔ-ĎčēĒǫƷƘǶš ƸƢǝƳ(  

رنگـی و   گونه که در ابیات بالا به آن اشاره شد این یـک  اما نکتۀ آخر این که همان
آیـد. مولانـا در نهایـت پـس از     وحدت بخشی تنها کاري است که از عهـده عشـق برمـی   

س گونـه کـه عقـل جـزوي را برابـر بـانف       برشمردن تمام خصایص این دو نوع عقل، همان
گیرد، چه تنها بـه مـدد نیـروي عشـق اسـت کـه        گرفت عقل کل را نیز برابر با عشق می

رنگـی رسـید. وي چنـد جـا در دفتـر       توان مصایب راه سلوك را تحمل کرد و به یـک  می
داسـتان آن عاشـق کـه از    «برد. اولین بار در انتهاي  چهارم از این ویژگی عقل کل نام می

د عاشق بـه جهـت تلبـیس نمـودن، یـک عاشـق       کند مر بیان می» دست عسس گریخت
گونه بود پس از پـی بـردن بـه خطـاي خـود شکسـتگی پیشـه         واقعی نیست، که اگر این

تر شدن مفهـوم بلافاصـله مـاجرا را بـه یـک بحـث قـدیمی ارجـاع          کرد و براي روشن می
دهد که ابلیس هم عاشق نبود و نشانه آن ایـن کـه او هـم پـس از ارتکـاب خطـایش        می

کرد و زیرکی پیشه کرد، اما در مقابل، حضرت آدم چون بـر خطـاي خـود واقـف     تواضع ن
گشت در برابر حضرت حق اظهار پشـیمانی و نـدامت کـرد و جـرم خـویش را بـه خـود        

 منسوب کرد نه دیگري:
ــیز  بخــت و محــرم اســت کیــدانــد او کــو ن ــ ز یرک ــ سیابل ــتو عش ق از آدم اس  
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ــیز ــباح یرکــ ــار یســ ــد در بحــ  آمــ

 ــ هــل ــر وک  نیســباحت را رهــا کــن کب
 

ــم ــد کـ ــت او پا، رهـ ــغرقسـ ــار انیـ کـ  
 ـا اسـت یجـو در  سـت ین حونیج ستین نی  

)Čďċď-Čďċč ǫƷƘǶš ƸƢǝƳ(  
شـود بـه سـاحل     که در این دریاي کرانه ناپیدا، تنها به مدد عشق اسـت کـه مـی   

امنیت رسید. در جاي دیگر نیز عقل را پاسـبان شـهر دل و عشـق را سـلطان ایـن شـهر       
 خواند: می

 نیکشــد از خصــم کــ طبــع تــا خواهــد
ــآ ــد واداردش   دیـــ ــنعش کنـــ  و مـــ

 عــادل اســت  ۀچــو شــحن یمــانیا عقــل
 هــوش داریــگربــه باشــد او ب  همچــو

 

نیعقـــل بـــر نفـــس اســـت بنـــد آهنـــ   
و بـدش  کی ـچون شـحنه سـت در ن   عقل  

و حــــاکم شــــهر دل اســــت پاســـبان   
ــوش   دزد ــو مـ ــد همچـ ــوراخ مانـ در سـ  

)ČĔēĒ-ČĔēď ǫƷƘǶš ƸƢǝƳ(  
لـطان ر   دیس ـعقل چون شحنه ست چون س

ــل ــا عق ــاب   ۀیس ــق آفت ــود ح ــق ب  ح
 

دیــخز یدر کنجــ چــاره یبــ ۀشــحن   
ــا ــار؟  هیسـ ــه کـ ــاب او چـ ــا آفتـ را بـ  

)čČČČ-čČČċ ǫƷƘǶš ƸƢǝƳ(  
در داستان فرزندان عزیر نیز اهالی وهم را برابر با کفرو اهالی عقل را برابر با ایمان 

 :دهد اي فراتر از این دو قرار می گیرد و در نهایت عشق را در مرحله می
ــت   ــت مسـ ــق در دم نقدسـ ــه عاشـ  زان کـ

ــر ــانیا و کف ــت   م ــان اوس ــود درب ــر دو خ  ه
 قشـــــر خشـــــک روبرتافتـــــه   کفـــــر

 

برترســــت  مــــانیا لاجــــرم از کفــــر و     
ــت ــر ود کوس ــز و کف ــمغ ــت نی او را دو پوس  
افتـــــهیقشـــــر لـــــذت  مـــــانیا بـــــاز  

)Ďčēč-Ďčēċ ǫƷƘǶš ƸƢǝƳ(  
امـا عشـق    گـذارد،  نهایت کلام آن است که عقل جزوي نیز پا به ساحت عشق می

مجازي؛ عشقی که در آن زیرکی و خودخواهی بـر فنـا و دیگـر خـواهی کـه کـار عشـق        
شـود کـه او در عشـق هـم      حقیقی است، غلبه دارد. دانش اندك عقل جزوي سـبب مـی  

گونـه بـود. عقـل     که درداستان عاشق دراز هجـران هـم ایـن    گونه همانزیرکی پیشه کند 
نفعت طلب است و جهان را از دیـد سـود و   جزوي به سبب اتصالش با عالم محسوسات م

بیند. در چنین زیستنی همیشه خود بر دیگري ترجیح دارد، امـا عقـل کـل بـه      زیان می
سبب دانش و معرفتی که دارد دست از این خودخواهی و به تبـع آن زیرکـی برداشـته و    

شمارد و این ویژگی عشق است. دکتـر زریـن کـوب در ایـن      خودي و منیت را مردود می
کشـاند   جا نیز عشق که انسان را به آن سوي دنیاي خودي می در واقع این«گوید:  باره می

شود و به فنا در حق کـه نهایـت سـیر     خوانند آغاز می از آنچه صوفیه مناسبت قدیمه می
شود. اما نیل بدین مرتبه هم اختصاص به کاملان اهل طریـق دارد   فی االله است منجر می

انـد و   ام خلق در عالم حس و مقولات وابسته بدان متوقف مانـده و این از آن روست که ع
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شـود و در   به عقل جزوي که به قول مولانا درهر لحظه بین شصت گونه سودا تقسیم مـی 

عین حال جهت نان و آب و شاهد و چـراغ و نقـل و شـراب نگرانـی دارد، تکیـه دارنـد و       
ادراك آنچـه مـاوراي آن اسـت    معلوم است که عقل جزوي با این توزع خاطر که دارد بـه  

رهاند و به جمعیـت خـاطر    ها می یابد، فقط عشق است که انسان را ازین مشغولی راه نمی
ــی   ــان نم ــدون آن انس ــه ب ــه دارد.     ک ــاوراي متوج ــه م ــود را ب ــود خ ــام وج ــد تم  » توان

 )508(سرّ نی، ص
جا پس از بحثی که در مورد کلان فکر نخسـت در دفتـر چهـارم مثنـوي      در این 

ه شد، مناسب است به کلان فکرهاي دیگر که اکثراً با مورد نخست در ارتباط اسـت  عرض
 بپردازیم.

 رعایت تواضع وا دب نمودن: -2

شـود ودومـین کـلان فکـر      % از این دفتـر مـی  26بیت شامل  1005این مفهوم با 
تـوان   دهـد مـی   هایی که این موضوع را نشان می غالب و برجستۀ ماست. از جمله داستان

قصـه  «، »قصه مجاوبات موسی و فرعون«، »داستان آن عاشق که از عسس گریخت « به:
بیان آنکه عقـل جـزوي تـا بـه گـور بـیش       «، »آن صوفی که زن خود را با بیگانه بگرفت 

 و ... اشاره کرد. » نیندیشد
نمایـد کـه ارتبـاط کـلان      پیش از توضیح این قسمت بیان این امـر ضـروري مـی   

ابه حلقه هاي یک زنجیر است که با هم پیونـد خـورده و اتصـالی    فکرهاي این دفتر به مث
دیگر کاري دشـوار   اي که در بعضی از موارد تفکیک آنها از یک جدا ناشدنی دارد. به گونه

را عاقل تمـام نیـز    نمود. براي مثال در مواردي منظور از پیر همان عقل کل که وي آن می
گاتنگ با مفهوم عقـل داشـت ویـا در مـواردي     خواند، بود یعنی مفهوم پیر ارتباطی تن می

شد که تفکیـک آنهـا    هایی بسیار میان احمق و پیروان عقل جزوي دیده می دیگر شباهت
کرد. همچنین بود ارتباط دیگـر   و قراردادن آن داستان در ذیل تیتري خاص را دشوار می

 دیگر که در جاي خود شرح داده خواهد شد. ها با یک درون مایه
در مورد موضوع تواضع و اظهار ادب قابل ذکر است آن است کـه رعایـت   آنچه که 

ادب عامل دستگیري انسان از پرت شدن در چاه هلاکت و بدبختی است. موضـوعی کـه   
اغلب پس از طرح آن مولانا داستان کهن تلبـیس ابلـیس و تواضـع حضـرت آدم را بیـان      

بب هلاکـت او گردیـد.   کند که چگونه عجز یکی سبب نجات او و سرکشی دیگري س ـ می
کنـد کـه چگونـه     موضوعی که مولانا در مورد عاشق دراز هجران و فرعون هـم بیـان مـی   

عاشق به جاي تواضع به هنگام آشکار شدن خطایش در برابر معشوق دسـت بـه تلبـیس    
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 زد و همین امر سبب رنجش معشوق باطن بین او شد: 

 از مکـر و رمـوز   يهرچه در دل دار
  يپـــرور ز بنــده  مشیبپوشـ ـ گــر 

ــاه    از ــآدم در گنـ ــوز کـ ــدر آمـ  پـ
ــون ــالم الاســرار را  دیــبد چ  آن ع

 

همچـو روز  دای ـما رسواست و پ شیپ   
ــوچرا ــ ت ــیرو یب ــر مــی از حــد ی يب  
گــاهیپا يفــرود آمــد بــه ســو خــوش  

دو پــــا اســــتاد اســــتغفار را بــــر  
)ĎčĐ-Ďčč ǫƷƘǶš ƸƢǝƳ(  

سـر تسـلیم   گونه است. اگر او هم در برابـر امـر موسـی     در مورد فرعون هم همین
شد. کاري که استر  فرودآورده، دست از سرکشی برداشته بود، به چنان عاقبتی دچار نمی

در مقابل اشتر انجام داد و از خودي و خوي بد رهایی یافت. در نهایت بایـد اذعـان کـرد    
اي ابلیسی است و ایـن خـوي شـیطانی     که زیرکی و عذر آوردن که از نظر مولانا خصیصه

هاي عقل جزیی است کـه مولانـا کـارکرد     چنان از توانایی شود، هم ه میدر آدمی نیز دید
بینیم که دومین کلان فکـر نیـز    کشد. به این ترتیب می را به پرسش می موفقیت آمیز آن

 همچنان با مسأله و مفهوم عقل جزوي و کلی مرتبت است.

 پیر و مشتقاتش:-3
شـود   مولانا را شامل مـی موضوع پیر نیز که یکی از اساسی ترین محورهاي فکري 

بیت از دفتر چهارم است. این موضـوع نیـز همچـون موضـوع عقـل بـا        708در برگیرندة 
هایی در دفتر چهارم همراه است که فراتر از آن است که در این بخش بتـوان   زیرمجموعه

توضیح داد، اما آنچه که دراین قسمت باید در باب پیر بـه آن اشـاره کـرد آن اسـت کـه      
شـمارد.   ر بسیاري از موارد در این دفتر خصایص پیر و اولیا و انبیا را یکسـان مـی  مولانا د

هـا در   مایه همچون آگاهی پیران از ضمایر و یا مورد وحی قرار گرفتن ایشان. ارتباط درون
ه پیر از تعلقات عقل جزوي رها شده ک شود. به جهت آن این قسمت نیز بروشنی دیده می

همین سبب باید که در مقابل امر او تسـلیم بـود و تواضـع کـرد.     دیده آخربین دارد و به 
بنابراین باید اضافه شود که پیر مقام و معرفت خویش را مرهون اتصال با حوزه عقل کـل  
است. در واقع او پیر عقل است و با عشق پیوند یافته است: پیر عشـق توسـت نـه ریـش     

انی، کیمیاگري و آخربینی و قرائـت  زم هاي بی سپید. و بواسطۀ این اتصال است که تجربه
 ضمیر را برخوردار است.

 جذب جنسیت: -4
بیـت مسـأله جـذب جنسـیت      557چهارمین کلان فکر برجسته دفتر چهـارم بـا   

است. اساسی ترین نکتۀ قابل بیان در این بخش آن است کـه هـرکس بـر حسـب ذات و     
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تـرین   یا شر. برجسته میل درونی خود تمایل به سمت گروهی خاص را دارد، خواه نیک و

هاي آسـیه و حضـرت موسـی بـه      نمونه در این بخش فرعون است که باوجود تمام تلاش
سبب عرق جنسیت، فریب هامان را خورد و جذب او شدکه: جنس سوي جنس صد پـره  

 پرد.

 قوه قاهره الاهی: -5
 ـ د قاهریت قوة الاهی در پس هرچیز از موارد مهم در اندیشۀ مولاناست. این خداون

آفریند تا قوة تمییـز داشـته باشـند و     است که گاهی بنابر ارادة خود در جمادات عقل می
 گیرد:   بنابر همین اراده گاهی عقل را از آدمی زاده می

ــد   ــدا دوزخ کن ــد خ ــا خواه  هرکج
ــدانت برآ  ــم ز دنـ ــهـ ــا  دیـ  دردهـ

ــ ــل  ایـ ــت را عسـ ــد آبِ دهانـ  کنـ
 شـــکر  انـــدیبـــن دنـــدان برو  از

 ـ  پس  مگـز   گناهـان را  یبه دنـدان ب
 حـق خـون کنـد     انی ـرا بر قبط لین

 ـ یبدان تا  هسـت   زیی ـحـق تم  شیپ
 از خــدا آموختـه اســت  زیی ـتم لی ـن

ــف ــر ن  لط ــد م ــل کن ــاو عاق  را لی
 

ــد   ــخ کنـ ــرغ دام و فـ ــر مـ  اوج را بـ
ــو  ــا بگـ ــا  ییتـ ــت و اژدهـ دوزخسـ  

ــابگو ــه ییت ــت ک ــل اســت بهش وحل  
ــا ــدان تـ ــدر   یبـ ــم قـ ــوت حکـ قـ   

ــر کـــن از ضـــربت نـــامحترز   فکـ  
ــبط ــون کنــد  از بــلا را انیس محص   

راه و مســــت اریهوشــــ انِیــــم در  
بسـت  سـخت  را آن و را نیا گشاد که   

ــر ــد قاب قهــ ــه کنــ ــاو ابلــ را لیــ  
)čēčċ-čēċĔ ǫƷƘǶš ƸƢǝƳ(  

شـود و عـاقلان داننـد کـه بـا جنبنـده        قوة قاهرة او در پس هر چیز مشاهده مـی 
 ست.بیت دفتر چهارم را به خود اختصاص داده ا 515اي هست. این مفهوم  جنباننده

 گذر از عالم حس، راه رسیدن به عالم غیب:-6
این عنوان تقریباً تمامی سخن مولانـا در مثنـوي اسـت. وي در جـاي جـاي ایـن       

هـاي   کتاب شریف آدمی را به حذر از این جهـان فریبنـده و مفتنـون نشـدن بـه زیبـایی      
ا کـرده و  خواند. آن که این پند را پذیرد چون بلقیس ملک فانی را فـد  دروغین آن فرا می

به ملک باقی رسیده است و آن که چون فرعون فریب نفـس را خـورد، اصـل را از دسـت     
بیت از دفتر چهـارم را در بـر    416کند. این عنوان نیز  داده و مجازي ناپایدار را حفظ می

 گرفته است.
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